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Abstract 

One of the fields influenced by the Holy Qur'an is the science of 

philosophy of ethics and its related issues. Among these issues is the 

characteristics of moral value, which has been addressed differently by 

various ethical schools of thought. The present study, using a descriptive-

analytical method and focusing on Qur'anic verses, seeks to answer the 

question: What are the characteristics of moral value according to the 

Qur'an? The findings indicate that, from the Qur'anic perspective, moral 

values are based on reality, capable of rational explanation, internally 

coherent, and hierarchical in nature. The criterion for moral value is 

uniform, and moral values are absolute truths with objective standards, 

rejecting moral relativism. 
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 بيان خصائص القيمة الأخلاقية من وجهة نظر القرآن

 2محمد باقريان الخوزاني          1فاطمةمرضية الحسيني الكاشاني
 2025/ 02/ 2  * تاریخ الإصدار:  2024/ 11/ 22* تاریخ القبول:   2024/ 11/ 17:  لی * تاریخ التعد   2024/ 11/ 09تاریخ الإستلام:  

 الملخص

فلسفة   علم  هي  يم  ال كر بالقرآن  تأثرت  التي  العلوم  وإحدى  ومن  بها.  المرتبطة  والقضايا  الأخلاق 
ص  هذه القضايا، التي قدمت المدارس الأخلاقية المختلفة وجهات نظر مختلفة حولها، هي خصائ 

لبحث الحالي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ومع التركيز علي  القيمة الأخلاقية. ولقد أجاب ا
يم؟   ال كر القرآن  نظر  وجهة  من  الأخلاقية  القيمة  خصائص  هي  ما  سؤال  على  القرآنية  الآيات 
يمكن   و الواقع،  على  مبنية  القرآن  نظر  وجهة  من  الأخلاقية  القيم  أن  إلى  البحث  نتائج  وتشير 
ياتها إلا   بالتبيين العقلاني، ولهذه القيم تماسك واتساق داخلي، ورغم اختلاف مستو التعبير عنها 
ونسبية   حقيقية،  معايير  لها  مطلقة  قيم  هي  الأخلاقية  والقيم  واحد،  الأخلاقية  القيمة  معيار  أن 

 القيمة الأخلاقية مرفوضة. 

 الکلمات الرئیسیة 

فلسفة   الأخلاقي،  العمل  الأخلاقية،  القيمة  خصائص  الأخلاقية،  القيمة  يم،  ال كر القرآن 
 الأخلاق. 
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 از منظر قرآن   یارزش اخلاق یهایژگیو نییتب

فاطمه مرضیه حسینی کاشانی
1
یباقریان خوزان محمد   

2
 

 14/11/1403: نیآنلا خیتار *  02/09/1403 :رشیپذ  خیتار *27/08/1403اصلاح:  خیتار *19/08/1403:افتیدر  خیتار 

 ده یچک

یکی از علومی که قرآن کریم بر آن تأثیرگذار است، دانش فلسفه اخلاق و مسائل لیل آن است و یکی 

های متفدداوتی دربدداره آن، عرضدده کردنددد، دیدددگاههددای گوندداگون اخلاقددی از ایددن مسددائل، کدده مکتب

تحلیلی با تمرکز بر آیات قرآن، بده  -های ارزش اخلاقی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ویژگی 

های پژوهش هایی دارد؟ یافتهاین پرسش پاسخ داده است که از دیدگاه قرآن، ارزش اخلاقی چه ویژگی 

 هددای اخلاقددی مبتنددی بددر واقعیددت هسددتند، قابلیددت تبیددین بیددان نگددر آن اسددت کدده از نگدداه قددرآن، ارزش

 باشددند. معیددار ارزش اخلاقددی واحددد عقلانددی دارنددد، دارای انسددجام درونددی هسددتند و دارای مراتددب می 

اند و نسبیت ارزش اخلاقی های مطلقی هستند که دارای ملا  حقیقی های اخلاقی، ارزشاست و ارزش

 مردود است.

 ها کلیدواژه 

 .اخلاق فلسفه ،ی اخلاق  فعل  ،ی ارزش اخلاق  یهای ژگیو  ،ی اخلاق  ارزش م،یقرآن کر
 

 سددنده ی)نو  رانیدد ا، قددم، ’هددای اسددلامی معصددومیهدکترای علوم قرآن و حدددیث. محقددق رسددمی مرکددز پژوهش.  1
 fama.hossini@gmail.com مسئول(. 

 سددنده ی)نو  رانیدد ا، قددم، ’هددای اسددلامی معصددومیهدکترای علوم قرآن و حدددیث. محقددق رسددمی مرکددز پژوهش.  2
 Bagherian.m@hadith.ir مسئول(. 

 .از من ددر قددرآن یارزش اخلاق  یهایژگیو نیی(. تب1403. )باقریان خوزانی، محمد؛ حسینی کاشانی، فاطمه مرضیه*  
 .34-7 (، صص19)6، مطالعات علوم قرآن  یجیترو  - یفصلنامه علم

  https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70234.1339 
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 مقدمه

هددای اسددلامی و طبیعددی، اثرگددذاری هددای برسدداخته، اعددم از دانش قددرآن کددریم بددر دانش 

معناداری دارد. یکی از علومی کدده قددرآن کددریم بددر آن تأثیرگددذار اسددت، دانددش فلسددفه 

های متنددوعی اخلاق و مسائل لیل آن است. امروزه در مکاتب مختلف اخلاقی، دیدددگاه

های اخلاق و ازجملدده ارزش اخلاقددی مطددر  شددده اسددت و بددا تبیددین در مورد زیرساخت

توان دیدگاه قرآن را در کنار یددا در برابددر مند قرآن کریم در این عرصه، میمعارف ن ام

 ها و مکاتب مختلف تعریف کرد.دیدگاه

هددای شکل مسددتقل بدده گویژگیپیشینه کاوی پژوهش، بیانگر آن است پژوهشی که به

اخلالا د    هددایی ماننددد ارزش اخلاقی« از نگاه قرآن پرداخته باشد، یافت نشد. و از کتاب
نامه تبیین ن ریه اخلاقددی قددرآن و مقایسدده آن بددا اثر محمدتقی مصبا  یزدی و پایان  قرآن،

گرایی، اثر احمد دبیری که با تمرکز بر آیات قددرآن، بدده مباحددث ارزش اخلاقددی فضیلت

هددای ارزش اخلاقددی در دیدددگاه قددرآن را تددوان بخشددی از ویژگیانددد، تنهددا میپرداخته

 دست آورد.به

 هددا از متددون قددرآن تحلیلی و استنباطی اسددت کدده داده  -  روش تحقیق، روش توصیفی

 هددای ارزش اخلاقددی، تحلیددل دست آمده اسددت و بدده من ددور اسددتنباط ویژگیو تفاسیر به

 شده است.

 شناسی . مفهوم1

گیددرد، گارزش اخلاقددی« و اخددلاق مددورد بررسددی قددرار می  ازجمله مسائلی کدده در فلسددفه

هددای متفدداوتی های« آن است. برای ارزش اخلاقی در مکاتب مختلددف، دیدددگاهگویژگی

بودن کدده بددا واژه بایددد توان به این موارد اشاره کرد: گبایستهعرضه شده که از آن میان می

بودن بددرای رسددیدن بدده مطلددوب شود« گمطلق مطلوبیت«، گمفیدبودن و وسیلهاز آن یاد می

اصلی«، گمطلوبیت لاتی«، گمطلوبیت نسبی«، گمطلوبیت فعل اختیاری از جهت نددافع بددودن 

ای برای جامعه«، گمطلوبیت فعل یا صفت اختیاری از حیث تأثیرگددذاری در تحقددق نتیجدده

 .(392-390، صص  1388)امید،  متعالی و معنوی در روان فرد« 
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ن ر اسددت، معنددای اخیددر می باشددد؛ معنایی که در نوشتار حاضر، از ارزش اخلاقی مدددل

کار زیرا ارزش اخلاقی به معنای گباید« جامع نیست، چون چنین نیست که هرجا گباید« بدده

رفته باشد ارزش هم موجود باشد، مانند قضددایای ریاضددی، طبیعددی و اعتبدداری محدد ، و 

رود که بیددانگر ارزش کار میمانع هم نیست، چراکه برخی مواقع، مفهومی غیر از باید، به

 .(49-48، صص  1،  1376)مصبا  یزدی، اخلاقی است مثل خیر، حسن و غیره 

ارزش اخلاقددی بدده معنددای مطلددق مطلوبیددت هددم نیسددت؛ زیددرا موضددوع اخددلاق، فعددل 

شددود؛ بنددابراین ماهیددت اختیاری یا صفاتی است که در اثر تکددرار فعددل اختیدداری پیدددا می

کم مطلوبیت مرتبط با افعال اختیاری انسددان اسددت. امددا ایددن تعریددف ارزش اخلاقی دست

اش هم، کافی و وافی به مقصود نیست؛ زیرا کارهایی که انسددان بددرای رفددع نیدداز غریددزی

دهد، هم مطلوبیت داشته و هم اختیاری است، اما دارای ارزش اخلاقددی نیسددت، انجام می

های فددوق غرایددز بلکه ارزش اخلاقی، مطلددوبیتی اسددت، ناشددی از انگیددزه تددأمین خواسددت

هددایی شددود؛ یعنددی مطلوبیتحیوانی، که در اثر عمل اختیاری برای رو  انسان حاصل می

؛ البته کارهایی که (49 -48، صددص 1،  1376)مصبا  یزدی، های متعالی مربوط به تأمین خواست

دهد، فی نفسه ارزش اخلاقی نداشته، اما اگر آن را به انسان برای رفع نیاز غریزه انجام می

قصد رسیدن به کمال مطلوب و اهداف متعالی انجددام دهددد، بدده ایددن لحدداز دارای ارزش 

 شود.اخلاقی می

ای، از سوی دیگر گرچه همه مفاهیم اخلاقی، ارزشی هستند، ولی هر مفهددوم ارزشددی

تواند اخلاقی باشد. علامه مصبا  یزدی با عنایت بدده آیددات قددرآن، مفدداهیم سددعادت، نمی

عنوان نتیجدده و هدددف نهدداییل افعددال اخلاقددی و کسددب صددفات فلا  و فوز که در قرآن به

ن ر؛ زیددرا اینهددا  لدانددد ندده اخلاقددی بدده معنددای مدددرا ارزشددی می  شددوندپسندیده مطددر  می

 های متعددالی انسددان نیسددتند، بلکدده نتیجدده تددلاش بددرای تددأمین کننددده خواسددتتأمین 

گیرنددد، بلکدده های متعالی است. خود آنها در زمره افعال اختیاری انسان قرار نمیخواست

 . (49-48، صددص 1،  1376)مصددبا  یددزدی، شددوند بددر یددک سددری از افعددال اختیدداری مترتددب می

ارزش اخلاقی، وصفل فعل یا صفتل اکتسددابی و اختیدداری اسددت، در صددورتی کدده ارزشل 

نتیجه فعددل، اختیدداری و صددفت اکتسددابی نیسددت؛ بنددابراین ارزش اخلاقددی مدددن ر، ارزش 
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 شود.اخلاقی غیری است که در افعال و صفات اختیاری یافت می

شددود، امددا در ایددن ارزش اخلاقی در کاربرد عام، ارزش منفی و خنثی را نیز شامل می

 نوشتار، تنها به ارزش مثبت اخلاقی توجه شده است.

من ور از ویژگی ارزش اخلاقی، چیزی غیر از هویت و حقیقت ارزش اخلاقی اسددت 

 رود.شمار میو از اوصاف و عوارض آن به

هددای ارزش اخلاقددی هددای فلسددفه اخددلاق، دربدداره ویژگیچدده در کتابباتوجه به آن

هددای ارزش اخلاقددی را از مطر  است، یافتن پاسخ سؤالات زیر از آیددات قددرآن، ویژگی

 کند.نگاه قرآن، بیان می

o های عینی؟آیا ارزش اخلاقی بر امور اعتباری مبتنی است یا بر واقعیت 

o ها قابل تبیین عقلانی هستند؟آیا ارزش 

o  کثیر؟معیار ارزش اخلاقی واحد است یا 

o اند؟اند یا دارای انسجام درونیهای اخلاقی از هم گسستهارزش 

o ها دارای مراتب هستند یا همه در یک سطح ارزشی هستند؟آیا ارزش 

o های اخلاقی مطلق هستند یا نسبی؟ارزش 

 های عینی  های اخلاقی بر واقعیت. ابتناء ارزش 2

گرایی اسددت. گرایی و غیرواقددعترین مباحث فلسفه اخددلاق، بحددث واقددعیکی از محوری

گرایی در اخددلاق بدده ایددن معناسددت کدده ارزش و لددزوم اخلاقددی، واقعیددت دارنددد و واقددع

ای اسددت کدده بددا صددرف ن ددر از نما، گددزارهنما هستند. جمله واقعهای اخلاقی، واقعجمله

گویددد. دستور و توصیه، احساس و سلیقه و توافق و قرارداد، از واقعیتی عینددی سددخن مددی 

گرایی در اخلاق به ایددن معناسددت کدده ارزش و لددزوم اخلاقددی واقعیددت ندارنددد و واقعغیر

 .(31-29، صص  1388)مصبا  یزدی، نمایند های اخلاقی غیرواقعجمله

 تددوان اسددتنباط نمددود رسد از آیاتی که بیددانگر گحق«بددودن قددرآن اسددت، میبه ن ر می

هددای عینددی هسددتند. حددق در ل ددت های اخلاقی مبتنی بددر واقعیتکه از نگاه قرآن، ارزش

ق، 1414من ددور، )ابن، تصدددیق  (143ق، ص  1414)فیددومی ،  خلاف باطل و به معنای وجوب، ثبوت  
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آمددده  (16 -15، صددص 2ق،  1404فددارس، )ابنکددردن و صددحت امددری و نیددز محکم (49، ص 10 

رود کار مددی« بددهحققدت الامدراست و هنگامی که امری یقینی و ثابت و حتمی است تعبیر گ

الثبوت مددع المطابقیددل  گشناسان معاصر اصل این ماده را  . برخی ل ت(144ق، ص  1414)فیومی ،  

 .(261، ص  2،  1360)مصطفوی،  انددانسته« للواقع

اند. اگر در مورد مفهومی ، تطابق واقع بددا آن مفهددوم حق و صدق دو روی یک سکه

کار ن ر باشددد واژ» گصدددق« بددهن ر باشد، واژه گحق« و اگر تطددابق مفهددوم بددا واقددع مدددمد

 .(194  ق، ص1412)عسکری، رود می

المددر تللدد    آیات فراوانی وجود دارد که قرآن را متصف به گحق« کرده است. ماننددد گ

ق   بِّ   ال حدد  ن  ر 
ل  إلل ی    مل تابل و  الَّذي أُن زل

ق  ، گ(1)رعددد، « آیاتُ ال کل صُ ال حدد  و  ال ق صدد  « إلنَّ هددذا ل هددُ

لی، گ(62عمران،  )آل  ل  ع  لما نزُِّ نوُا ب  و  آم 
اللحاتل مللوُا الصَّ نوُا و  ع  ق   و  الَّذین  آم  و  ال حدد   و  هددُ

دو مددَّ مُح 

بِّهلم   ن  ر 
 .(2)محمد،  «  مل

و  در برخی آیات از قرآن به گحق الیقین« یاد شده است: گ بِّ ال عددال مین و  لدد  ن  ر 
ت ن زیلٌ مل

ق  ال ی قین  َّهُ ل ح  ل ی نا ب ع    الْ  قاویل... و  إلن ل  ع  این آیدده تأکیدددی بددر حقانیددت  (51،  43)حاق ، « ت ق وَّ

 ؛ 51)حاقدد ، دهددد، و در دو سددوره حاقدده و واقعدده قددرآن اسددت، کدده از روز قیامددت خبددر مددی

شددود شوند که قرآن و آنچه خبر داده که در قیامت واقع می، با این نکته ختم می(95واقع ،  

 .(405، ص  19ق،  1417)طباطبایی،  حق الیقین است  

باتوجه به معنددای گحددق« در فرهنددگ ل ددت و کدداربرد آن در قددرآن، از برخددی آیددات، 

ل ندداهُ و  شددود. ماننددد گدرستی ادعای گاز سوی خدا بودن قددرآن« برداشددت مددی   ن ز  قِّ أ  ال ح  و  بددل

راً و  ن ذیراً  ل ناك  إللاَّ مُب شِّ س  ل  و  ما أ ر  قِّ ن ز  لال ح  قِّ ، گ(105)إسراء، « ب ال ح  تدداب  بددل ل  ال کل زَّ لأ نَّ الله  ندد     ب
« للل

قِّ ، گ(176)بقددر»،   ال ح  ل یدد    بددل  ن ت لوُهددا ع 
ل  و از برخددی دیگددر، مطددابق بددا  (252)بقددر»، « تلل    آیاتُ الله

و  شددود؛ ماننددد گواقع بودن حقایقی که قرآن از آن حکایددت دارد، اسددتنباط می إلنَّ هددذا ل هددُ

ق   صُ ال ح  مدداً مددا أ تدداهُم  ، گ(62عمران،  )آل «  ال ق ص  ر  ق و 
لتنُ ذل بِّ   ل ن  ر 

ق  مل أ م  ی قوُلوُن  اف ت راهُ ب ل  هُو  ال ح 

ت دُون      ل ع لَّهُم  ی ه 
ن  ق ب لل
نددُوا ، گ(3)سجد»،  «  ملن  ن ذیرو مل  و  آم 

اللحاتل مللددُوا الصددَّ نددُوا و  ع  و  الَّذین  آم 

لی ل  ع  لما نزُِّ بِّهلم   ب ن  ر 
ق  مل  و  هُو  ال ح 

دو مَّ ق  «، گمُح  لددُهُ ال حدد  ل ، گ(73)انعددام، « ق و  ن  الله قُ مددل د  ن  أ صدد  و  مدد 

 .(122)نساء، «  قیلاً 
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ق  بدین ترتیب، باتوجه با آیات بالا مانند گ لهُُ ال ح  مطالب قرآن همه از واقع  (73)انعام،  «  ق و 

کنند. با این توضیح که اولاً گقددول« در ل ددت بدده معنددای کددلام تددام و ندداقص و حکایت می

 ، ثانیدداً (572، ص 11ق،  1414من ددور، )ابنشددود، اسددتالفدداز مفددرده و آنچدده از زبددان تلفدد  می

 معانی که در ل ددت بددرای گحددق« بیددان شددد، بددا معنددای مطابقددت بددا واقددع سددازگار هسددتند؛ 

ای بر مطابقت با واقع نداشددته باشددند از مصددادیق باطددل بددوده، زیرا عبارت خبری که قرینه

 تواننددد مصددداق حددق باشددند؛ بنددابراین رو نمیای از الحکددام و صددحت ندارنددد، ازایددن بهره

 اگددر براسدداس قددرآن کددریم، گفتددار خداونددد حددق اسددت، پددس مطددابق واقددع هددم هسددت. 

درنتیجه محمول قضایای اخلاقی که در قرآن بیان شده، نیز جددزء گفتددار خداونددد اسددت، 

های اخلاقددی، اعتبدداری و قددراردادی و غیرواقعددی نیسددتند، مطابق با واقع است. پس ارزش

 اند.بلکه مطابق با واقع

 های اخلاقی . قابلیت تبیین عقلانی ارزش3

هددا و وجود رابطه بددین ارزشها، فقط زمانی ممکن است که معتقد به  تبیین عقلانی ارزش

های اخلاقی در من ددر کند. ارزشها را در  میها باشیم؛ زیرا عقل فقط واقعیتواقعیت

هددای اخلاقددی در قرآن قابل تببین عقلانی است؛ زیرا اولاً براسدداس آیددات شددریفه، ارزش

سایه افعال اختیارى انسان قابل دستیابی است و افعال اختیارى، واسطه دسددتیابی انسددان بدده 

 اهداف و غایات انسان است.

طور فطرى او را بدده هدددفی هایی وجود دارد که بهثانیاً در درون انسان، نیازها و انگیزه

دهد که براى رسیدن به آن اهداف، باید رفتارى را انجام دهد، در نتیجدده، رفتددار سوق می

ی آدمی واسطه بین نیازها و اهداف اوست و بین ایددن دو )رفتددار و اهددداف( رابطدده اى علددل

کند؛ بنددابراین، رابطدده و هر رفتارى موجبات رسیدن به هر هدفی را فراهم نمیوجود دارد 

بین رفتار و اهداف انسان براسدداس قددانون علیددت، قابددل تبیددین کلددی اسددت. از ایددن رابطدده 

شددود؛ یعنددی عقددل یدداد می  (326  ، ص1384)مصبا  یزدي،  «  ضرورت بالقیاس الی ال یرعنوان گبه

ویژه، به فلان هدف برسی باید فددلان کددار را گوید، اگر بخواهی بهشکل کلی میانسان به

 انجام دهی.
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این رابطه از من ر قرآن مورد تأیید است و مصادیق آن در مواردی که قابل دسددتیابی 

عقل نیست، در قرآن بیان نشده است؛ یعنی قرآن مطالبی را بیددان کددرده اسددت کدده عقددل، 

عنوان مثال، در انتهای برخددی آیدداتی کدده بیددانگر ارزش توانایی دسترسی به آن را دارد؛ به

«  اخلاقی است، عبارت گ... ون  تمُ  ت ع ل مددُ ی رٌ ل کمُ  إلن  کنُدد  ؛ 16؛ عنکبددوت، 41؛ توبدده، 280، 184)بقددر»، خ 

ی رٌ ل و  کانوُا ی ع ل مُون   ویا (11صف،   آمده است. یعنی اگر انسان در پددی  (41؛ نحل، 103)بقر»، « گ خ 

فهمد که رابطه مثبت میان آن افعال و اهددداف متعددالی انسددان دانستن این حقیقت باشد می

 کند.وجود دارد و به همین دلیل خیربودن آن را در  می

با این توضیح که این عبارت، تعلیلی است برای افعالی که قبل از آن لکر شده است. 

 شود.در ادامه به برخی از آیات بیانگر این تعلیل اشاره می

تری مانند ایمان و تقوا و جهدداد بیددان شددده اسددت در آیاتی این تعلیل، برای امور کلی

بددُدُوا الله  و  که دربرگیرنده عمل به دستورات است. مانند آیه گ  اع 
هل مددل ق و 
ل راهیم  إلل  قددال  ل و  إلبدد 

ی رٌ ل کمُ  إلن  کنُ تمُ  ت ع ل مُون   کمُ  خ 
، در این آیه خداوند از پرسددتش خدددا (16)عنکبوت،  «  اتَّقوُهُ للل

گویددد: بدداره میو پرهیزکاری نسبت به او سخن به میان آورده اسددت. ابددن عاشددور در این 

کسی که ادله اختصاص خداوند به الوهیت را بداند، این امور برای او خیددر اسددت و اگددر 

فرماید: اگر شما اهل علم و ن ر باشید، ایددن فعل تعلمون را نازل منزله لازم بدانیم، آیه می

 .(148، ص 20ق،  1420عاشور،  )ابنخیریت برای شما محقق است 

کمُ  لللکددُم  و در آیه گ ن فسُددل أ م واللکمُ  و  أ   بددل
ل بیلل الله دُون  في سدد 

لهل و  تجُاهل سُول ل و  ر  لالله ملنوُن  ب تؤُ 

  » ی رٌ ل کمُ  إلن  کنُ تمُ  ت ع ل مُون  به ایمان به خدا و رسول و جهاد در راه خدا با مال و   (11)صف،  خ 

اند. علامدده جان اشاره کرده و این امور را خیر دانسته برای کسانی که اهل فهددم و اندیشدده

اند عنوان امور خیر، در آیه مطر  شدهگوید: ایمان و جهادی که بهطباطبایی لیل آیه می

فقط در صورتی است که شما اهل علم باشید؛ زیرا اعمال جاهلان قابل اعتنا نیست. یعنددی 

کنددد علم به رابطه میددان ایمددان و جهدداد و خیریددت اسددت کدده آن را بددرای انسددان خیددر می

و    (259، ص  19ق،  1417)طباطبایی،   رٌ لدد  یدد   خ 
ل دل الله ن  علندد  ٌ  مددل ثوُبدد  ا ل م  و  نوُا و  اتَّقدد  نَّهُم  آم  و آیه گو  ل و  أ 

« نیز نتیجه ایمان و تقوای الهی )و کنارگذاشتن سحر و تعلیم آن( را متددذکر  کانوُا ی ع ل مُون 

شده است که اگر کسی اهل علم باشد می فهمد کدام خیر است؟ مرحددوم طبرسددی لیددل 
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ای کنددد و گوید: این تعلیل به دانستن، شبیه آن است که انسان همراهش را موع هآیه می

سپس به او بگویددد اگددر تعقددل کنددی و بدده عواقددب امددر بیاندیشددی، خیریددت آن را متوجدده 

شوی. بدین ترتیب با علم است که برای آنان خیربددودن ثددواب الهددی نسددبت بدده سددحر می

 .(342، ص 1،  1372)طبرسی، گردد معلوم می

 در آیدداتی دیگددر، فعلددی خدداص و جزئددی بیددان شددده و در نهایددت چنددین تعلیلددی را 

ی رٌ ل کمُ  إلن  کنُ تمُ  ت ع ل مُون  فرماید: گعنوان مثال آیه میمطر  کرده است؛ به « و  أ ن  ت صُومُوا خ 

 .(184)بقر»، 

توان از این عبارات این برداشت کلی را داشددت کدده ارزش اخلاقددی با این وصف می

داشتن امور، قابل تبیین عقلانی است و دارای معیار و ملا  است و با تأمددل بددرای انسددان 

 قابل فهم است.

لا افزون بر آن، از آیاتی که در مقام ترغیب به عمل به دستورات دینددی، عبددارتل گ أ  فدد 

توان نگاه قرآن به تببین عقلانی داشددتن ارزش اخلاقددی را « لکر شده است، نیز میت ع قللوُن  

لا ت ع قللددُون  دریافت. مانند گ تاب  أ  فدد  ن تمُ  ت ت لوُن  ال کل کمُ  و  أ  ن فسُ  ن  أ  و  لال بلرِّ و  ت ن س  « أ  ت أ مُرُون  النَّاس  ب

ي  و گ  (44)بقر»،   ن  ش 
ب قیو  ما أُوتیتمُ  مل ی رٌ و  أ   خ 

ل ن یا و  زین تهُا و  ما علن د  الله یا»ل الد  تاعُ ال ح   ف م 
لا  أ   ءو فدد 

ذین  ی تَّقددُون  و گ  (60)قصص،«  ت ع قللوُن   لددَّ
ل رٌ ل یدد  ُ» خ  ر 

خددل ارُ اخ  وٌ و  ل لدددَّ ن یا إللاَّ ل علبٌ و  ل ه  یاُ» الد  ا ال ح  و  م 

کدده در قالددب اسددتفهام تددوبیخی بددر قابددل دریافددت و تبیددین بددودن   (32)انعددام،  «  ف لا ت ع قللددُون   أ  

 کند.ها تأکید میارزش

گرفددت و بددا عقددل و اندیشدده بشددری قابددل هددا تحددت مددلا  قددرار نمیاگر این ارزش

توان رابطه میان عمل و خیربددودن شد. در این آیات میتشخیص نبود، این تعابیر لکر نمی

کار بددهعمل را با عقل فهمید، وگرنه دعددوت و ترغیددب افددراد بدده خددردورزی و تددوبیخ در 

آمددد و ایددن مطلددب از حکددیم معنا و ل ددو بدده حسدداب مینبردن عقل در فهم این رابطه، بی

 محال است.

ها صرفاً تابع قرارداد، احساس یا عواطف باشند، لزوماً ست که اگر ارزشحالیاین در

)برای ها را با دلیل عقلی تبیین کرد  توان آنرابطه منطقی با هم ندارند و در همه موارد نمی

 .(28  ، ص2،  1368و لاریجانی،    81  یزدی، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، صاطلاعات بیشتر ر. : مصبا 
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 . »وحدتِ معیارِ« ارزش اخلاقی4

به ن ر می رسد از وحدت هدف نهایی که قرآن برای افعال اخلاقی، مطر  کددرده اسددت 

 توان معیار واحد داشتن ارزش اخلاقی را برداشت کرد.می

کنددد کدده عنوان سددرانجام افعددال اخلاقددی مطددر  میکه قرآن اموری را بددهتوضیح آن

توان آنها را هدف نهایی افعال اخلاقی دانست. اهدافی که بنده را بدده کمددال مطلددوبش می

ها لازم نیست عمل دیگری انجام دهد. عناوینل گقددرب«، رساند و دیگر با رسیدن به آنمی

گبهشت«، گفوز«، گفلا «، گعاقبددت«، گآمددرزش«، گتکفیددر سددیئات«، گدرجددات«، گرحمددت«، 

خوف و حددزن« و گامنیددت« در زمددره اهددداف نهددایی هسددتند کدده از قددرآن گرضوان«، گعدم

آیند، اما در عین تعدددد و کثددرت ن ر میشود. این اهداف، در ظاهر متکثر بهاستخرا  می

 از وحدت برخوردار هستند. نمونه آیات زیر بیانگر این وحدت هدف نهایی است.

 . بهشت و فوز 4-1

عنوان گفددوز« هددم یدداد در برخی آیات که از گبهشت« سددخن بدده میددان آمددده، از آن بدده

نل کند. مانند گمی زل   عدد  ن  زُحدد   ف م 
یام  ل
م  ال قل کمُ  ی و  ن  أجُُور  فَّو   و  إلنَّما توُ 

تل و  ق ُ  ال م 
ل کلُ  ن ف سو لائ

د  فدداز   نَّ   ف قدد  ل  ال ج  اتو و گ(  185عمددران،  )آل «  النَّارل و  أُد خل نددَّ هُ ج  لدد  خل ول هُ یدُ  سددُ عل الله  و  ر 
ن  یطُددل ...و  مدد 

زُ ال ع  یمُ     ال ف و 
ا الْ  ن هارُ خاللدین  فیها و  للل تله  ری ملن  ت ح   .(13)نساء، «  ت ج 

 . بهشت، فوز و رضوان الهی 4-2

در برخی آیات، زمانی که به گبهشت« و گفوز« اشاره شده، از رضایت و رضوان الهددی 

ُ نیز یاد شده است، مانند گ ي الله
ضل ب داً ر  دین  فیها أ 

ا الْ  ن هارُ خالل تله  ري ملن  ت ح  نَّاتٌ ت ج  ... ل هُم  ج 

زُ ال ع  یمُ     ال ف و 
ن هُ للل ضُوا ع  ن هُم  و  ر  ن  ال مُهدداجلرین  و  و گ (119)مائد»، « ع  لددُون  مددل لقوُن  الْ  وَّ اب و  السَّ

ري  اتو ت جدد  نددَّ م  ج  دَّ ل هددُ هُ و  أ عدد  ندد  ضُوا ع  ن هُم  و  ر  ُ ع  ي الله
ضل سانو ر  لإلح  الْ  ن صارل و  الَّذین  اتَّب عوُهُم  ب

زُ ال ع  ددیمُ  و     ال فدد 
داً للددل بدد  دین  فیهددا أ 

ا الْ  ن هددارُ خالددل ت ه  ملنین  و  و گ (100)توبدد ، «  ت ح  ؤ  ُ ال مددُ د  الله عدد  و 

نو و   د  اتل عدد  نددَّ ً  فددي ج  یِّبدد  ن  ط 
ساکل دین  فیها و  م 

ا الْ  ن هارُ خالل تله  ري ملن  ت ح  نَّاتو ت ج  ملناتل ج  ال مُؤ 

زُ ال ع  یمُ     هُو  ال ف و 
 أ ک ب رُ للل

ل وانٌ ملن  الله  .(72)توب ،  «  رلض 
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 . فوز و رحمت الهی 4-3

عنوان گفوز« یاد شده اسددت. در برخی دیگر از آیات گرحمت الهی و بشارت به آن« به

زُ ال مُبددینُ مانند گ و     ال فدد 
هُ و  للددل مدد 

حل د  ر  ذو ف قدد  ئددل م  ن هُ ی و  ف  ع  ر  ن  یصُ  ذین  و گ (16)انعددام، « م  ا الددَّ  ف أ مددَّ

زُ ال مُبددینُ  و  و  ال فدد     هددُ
هل للددل تددل م  ح  م  فددي ر  ب هددُ لهُُم  ر 

خل اللحاتل ف یدُ  مللوُا الصَّ نوُا و  ع    (30)جاثیدد ،  «  آم 

ل و گ د  الله ً  علندد  جدد  ر  مُ د  هلم  أ ع  دد  ن فسُل لهلم  و  أ  لأ م وال  ب
ل بیلل الله دُوا في س  رُوا و  جاه  نوُا و  هاج   الَّذین  آم 

نَّاتو ل هُم  فیهددا ن عددیمٌ مُقددیمٌ   و  أُولئل   هُمُ ال فائلزُون  * وانو و  ج  م  و ملن هُ و  رلض  ح  لر  ب هُم  ب رُهُم  ر  « یبُ شِّ

 .(21،  20)توبه،  

 . بهشت و عاقبت4-4

ا الْ  ن هارُ أکُلُهُا دائلمٌ و  ظلل ها تلل      تله  ري ملن  ت ح  نَّ ل الَّتي وُعلد  ال مُتَّقوُن  ت ج  ث لُ ال ج  ی در آیه گم  عُق بدد 

ا و  عُق ب ی ال کافلرین  النَّارُ   .بهشت« و گعاقبت« با هم لکر شده است گ  (35)رعد، «  الَّذین  اتَّق و 

 . بهشت، فلاح و رضوان الهی4-5

ن هُم  و  در آیه گ... ُ عدد  ي الله
ضددل دین  فیهددا ر  ا الْ  ن هددارُ خالددل تله  ري ملن  ت ح  نَّاتو ت ج  لهُُم  ج  خل و  یدُ 

ل هُمُ ال مُف للحُون   ب  الله ز  ل أ لا إلنَّ حل بُ الله ز  ن هُ أُولئل   حل ضُوا ع  و گبهشت«، گفلا «   (22)لمجادل ،  «  ر 

 و گرضایت الهي« با هم آمده است.

 . قرب، پاداش مضاعف و امنیت4-6

در جایی که سخن از گقرب« است به گپاداش مضاعف« و گ امنیت« نیددز تصددریح شددده 

نا زُل فددیاست، مانند گ د  بکُمُ  علندد  لالَّتی تقُ رِّ لادُکمُ  ب ل    و  ما أ م والکُمُ  و  لا أ و  مددل ن  و  ع  ن  آمدد  إللاَّ مدد 

مللوُا و  هُم  فلي ال  رُُفاتل آملنوُن   لما ع  ع فل ب زاءُ الضِّ  .  (37)سبأ، «  صاللحاً ف أُولئل   ل هُم  ج 

 . درجات و بهشت4-7

هل همچنین هنگامی که از گدرجات« یاد شده، همان را گبهشت« دانسته است: گ ن  ی أ تددل و  م 

جاتُ ال عُلی ر  اللحاتل ف أُولئل   ل هُمُ الدَّ ملل  الصَّ ملناً ق د  ع  ا   مُؤ  تلهدد  ن  ت ح  ری مددل نو ت جدد  د  اتُ عدد  نددَّ * ج 

کَّی ن  ت ز  زاءُ م     ج 
 .(76،  75)طه، «  الْ  ن هارُ خاللدین  فیها و  للل
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 . تکفیر سیئات، بهشت و فوز4-8

ملنین  و  در آیاتی دیگر گتکفیر سیئات«، گبهشت« و گفوز« گل ل  ال مُؤ  خل اتو یدُ  نددَّ ملناتل ج  ال مُؤ 

زاً  و   فدد 
ل د  الله یِّئاتلهلم  و  کددان  للددل   علندد  ن هُم  سدد  ر  عدد  دین  فیهددا و  یکُ فددِّ

ا الْ  ن هارُ خالل تله  ري ملن  ت ح  ت ج 

 .(5)فتح،  «  ع  یماً 

 . رزق و بهشت4-9

ا گرزق و گبهشت« گ تلهدد  ن  ت ح  ری مددل اتو ت جدد  نددَّ هُ ج  لدد  خل ل  صدداللحاً یدُ   و  ی ع مدد 
ل لالله ملن  ب ن  یؤُ  و  م 

قاً  ز  ُ ل هُ رل ن  الله س  ب داً ق د  أ ح  دین  فیها أ 
 .(11)طلاق،  «  الْ  ن هارُ خالل

 . مشکوربودن کوشش افراد، امنیت، نعم بهشتی 4-10

آمده  هم  کنار  در  بهشتي«  گنعم  و  گپاداش«  گامنیت«،  افراد،  کوشش  بودن  گمشکور« 

گ و   است:  نًَّ   ج  ب رُوا  ص  بلما  زاهُم   ج  سُرُوراً*و   و    «ً ر  ن ض  ل قَّاهُم   و   مل  ال ی و     
للل رَّ  ش   ُ الله قاهُمُ  ف و 

ل کمُ   إلنَّ هذا کان   ریراً...  م ه  ز  و  لا  م ساً  ش  فیها  ن   و  ی ر   لا 
الْ  رائل ل ل ی  ع  فیها  ئین   مُتَّکل ریراً *  ح 

کوُراً  ش  ع یکُمُ  م  زاءً و  کان  س   . (22،   11)انسان، « ج 

 . مغفرت، رزق و بهشت4-11

در آیات فراوان دیگری سخن از گم فرت«، گرزق« در کنار هددم و بدده قریندده تقابددل از 

گبهشت« یاد شده است، با این توضیح که بعد از بیان آمرزش و رزق کریم بددرای مؤمنددان 

نددُوا و  فرمایددد، ماننددد گدر آیه بعد به قرینه تقابل از گاصحاب جحددیم« می ذین  آم  زلي الددَّ ی جدد 
ل ل

ریمٌ«  قٌ کدد  ز  ٌ» و  رل ر 
م  م   فددل    ل هددُ

اللحاتل أُولئددل مللددُوا الصددَّ مللددُوا  (4)سددبأ، ع  نددُوا و  ع  ذین  آم  و گف الددَّ

حابُ     أ صدد 
ا فددي آیاتلنددا مُعدداجلزین  أُولئددل ع و  قٌ ک ریمٌ و  الَّذین  سدد  ز  ٌ» و  رل ر 

 ل هُم  م   فل
اللحاتل الصَّ

حیمل   .(51،  5)حج، «  ال ج 

توان ادعا را بیان کرد که این اهددداف بنابراین همه این عناوین، همپوشانی دارند و می

ویژه آنکدده در با وجود کثرت عناوین، جوهره واحد دارند و آن گقددرب الهددی« اسددت. بدده

ً  کنار برخی از این عناوین تعبیر گعند« آمده که بر گقرب« دلالت دارد. مانند گ جدد  ر  مُ د  أ ع   
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لزُون   ل و  أُولئل   هُمُ ال فائ قددُون، گ(20)توبدده،«  علن د  الله ز  م  یرُ  بِّهددل د  ر  ندد 
یدداءٌ عل ل  أ ح   ، (169عمددران، )آل «، بدد 

زاً ع  یماً گ  ف و 
ل ا الْ  ن هددارُ ، گ(5)فددتح،  «  و  کان  للل   علن د  الله تلهدد  ن  ت ح  ري مددل اتٌ ت جدد  نددَّ م  ج  بِّهددل د  ر  ندد 

عل

ن  الله خاللدین  فیها و    وانٌ مددل ٌ» و  رلضدد  ر  هددَّ واٌ  مُط  د  الله ، گ(15)آل عمددران،  «  أ ز  جدداتٌ علندد  ر  م  د    «،هددُ

بِّهلم  گ  (163)آل عمددران،   ن د  ر 
جاتٌ عل ر  فٌ ، گ(4)انفددال، «  ل هُم  د  و  م  و  لا خدد  بِّهددل د  ر  ندد 

رُهُم  عل م  أ جدد  ف ل هددُ

نوُن ز  ل ی هلم  و  لا هُم  ی ح  شود و به فددوز و فددلا  . بدین ترتیب کسی که بهشتی می(62)بقر»،  «  ع 

نتیجدده، معیددار ارزش شددود؛ دررسددد، در حقیقددت بدده خدددا نزدیددک میو رحمت الهی می

 اخلاقی، واحد است و آن قرب الهی است.

 های اخلاقی . انسجام درونی ارزش 5

هددا بدداری بدده هاى اخلاقددی ارتبدداط معقددول و منطقددی وجددود دارد و ایددن ارزشبین ارزش

اساس و پایه مطر  نشده، بلکه هر صفتی از صفات اکتسابی یددا فعلددی هرطرف نبوده و بی

طور ها، ارزشمند یا ضدارزش معرفی شود، بددهاز افعال اختیاری، در هریک از این ساحت

هددا بددرای رسدداندن هاسددت و همدده آنهای اخلاقی در دیگددر ساحتکامل مرتبط با ارزش

شددود، هددای اخلاقددی موجددب میفاعل به یک هدف است. ویژگی انسجام درونددی ارزش

 هددا، ن ددام اخلاقددی تعریددف نمددود؛ زیددرا در تعریددف ن ددام آمددده اسددت: بتوان براساس آن

شود که به شددکل اصددل و فددرع در گن ام به مجموعه عناصر دارای ارتباط متقابل گفته می

)چددرچمن، جهت برآوردن هدف واحدی ترکیب شددده و بددا هددم همدداهنگی داشددته باشددند« 

 .(30، ص 1375

های اخلاقی که در قرآن مطر  شده، مانند درختددی اسددت کدده داراى مجموعه ارزش

هاى اصددلی و اى قدرتمند است. این درخددت داراى شدداخهاى قوى و مستحکم و تنهریشه

ب  فرعی است و جهت حرکت تمامی آنها نیز به سوی بالاست آیاتل گ ر  أ  ل م  ت ر  ک ی ف  ضدد 

تي أکُلُ هددا کددُلَّ حددینو  ماءل *تددُؤ  عُها فلي السَّ لتٌ و  ف ر  لهُا ثاب  أ ص 
یِّب  و  ط 
»و ر  ج  یِّب ً  ک ش  ً  ط  م 

ث لًا ک لل ُ م   الله

کَّرُون   ذ  م  ی تدد   ل ع لَّهددُ
اسل للنددَّ ثددال  ل ُ الْ  م  رلبُ الله بِّها و  ی ض   ر 

ل نل لإل . بددر ایددن اسدداس، (25،  24)ابددراهیم،  «  ب

 های اخلاقی، دارای انسجام درونی هستند.توان ادعا کرد که ارزشمی

که خداوند گکلم  طیب « را بدده درخددت پددا  و پرثمددری تشددبیه کددرده کدده توضیح آن
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های آن در آسمان سددر بددرآورده اسددت. باتوجدده بدده لیددل آیدده کدده ریشه آن ثابت و شاخه

»...فرماید: گخداوند می ر 
خددل ي اخ  ن یا و  فددل یا»ل الددد  لل الثَّابلتل فلي ال ح  لال ق و  نوُا ب ُ الَّذین  آم  « یثُ بِّتُ الله

، کلمه طیب همان اعتقاد حق و ثابتی اسددت کدده سددایر عقایددد فرعددی و اخددلاق (27)ابراهیم،  

پا  و اعمال صالح و هرآنچه مؤمن در زندگی مؤمنانه خددویش بدددان نیازمنددد اسددت، از 

چدده در ویژگددی گوحدددت هدددف ، بنابر آن(52، ص 12ق،  1417)طباطبددایی، شود آن متفرع می

کنند گیری میهای اخلاقی همه به سوی هدف نهایی واحد جهتنهایی« بیان شد، ارزش

هددای آن متصددل بدده یددک ریشدده هسددتند، ها، مانند درختی که همدده شدداب و بر و ارزش

اند تا هر کدام هدف مت ایری را دنبال نکنند؛ زیرا در غیر ایددن صددورت، بدده یددک منسجم

 شوند.هدف واحد ختم نمی

 ها. دارای مراتب بودن ارزش 6

ها بسددته شوند، یکسان نیستند و ارزش آنمند شمرده میارزشل اعمالی که در قرآن ارزش

رو کنددد، متفدداوت اسددت؛ ازایددن تر میبه اینکه تا چه حد انسان را به هدف نهددایی نزدیدد 

مراتددب دانسددت. آیددات متعددددی در موضددوعات هددا را در نگدداه قددرآن لوتددوان ارزشمی

 کنند.ها را بیان میگوناگون، مراتب داشتن ارزش

 تر. برتری عملِ سخت6-1

فرمایددد: به موضوع انفاق و قتال اشاره شده اسددت. خداونددد می 10در سوره حدید آیه

ً  گ ج  ر  مُ د  ن  ق ب لل ال ف ت حل و  قات ل  أُولئل   أ ع   
ن ف ق  مل ن  أ  ن کمُ  م 

ت وي مل ن  لا ی س  ن ف قددُوا مددل ذین  أ  ن  الددَّ مددل

نی ُ ال حُس  د  الله ع  بیر  ب ع دُ و  قات لوُا و  کلُاًّ و  لوُن  خ  لما ت ع م  ُ ب « در ایددن آیدده، اولاً کسددانی کدده و  الله

اند را دارای درجه دانسته و برای آنان وعده پدداداش نیددک در انفاق کرده و کارزار کرده

ن ر گرفته است. ثانیاً نتیجه رفتار آنان را یکسان نشمرده است. به تعبیددر آیدده، کسددانی کدده 

اند بددا کسددانی کدده بعددد از آن قبل از فتح )فتح مکه یا صلح حدیبیه( انفاق و کارزار کرده

کنندددگان و جهددادگرانل پددیش از اند مساوی نبوده و تنها انفاقزمان این عمل را انجام داده

ً «  فتح را پاداش برتر با تعبیرل   ج  ر  مُ د   دانسته است.گأ ع   
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گرفتن سبب امور متعددی باشد، مانند اینکه این افددراد بددا پیشددیتواند بهاین برتری می

شوند بسیاری از افراد به وسددیله آنددان هدددایت شددوند، امددا خود در عمل انفاق، موجب می

طور مسلم گانفاق تحت سیطره دشمن بسددیار سددخت و پرمخدداطره اسددت؛ زیددرا دشددمنان به

های فراوانددی بددرایش اسلام و حاکمان جور اگر چنین شخصی را شناسایی کنند، مصیبت

کننددد. بعددد از کند که غالب مددردم خطددر نمیآورند و او در زمانی مبارزه میبه وجود می

گوندده مخدداطرات نصرت مسلمانان، انفاق عمل نیک و در مسیر مجد اجتماعی است و این 

 .(32، ص 15ق،  1419)مدرسی، را ندارد« 

الل نیز به این نکته توجه داده  |پیامبر اکرم لُ الْ ع م  اند، از ایشان نقل شده است: گأ ف ض 

ل ی هل و أفضل الْعمال أحمزها«  ه ت  ن ف س    ع  ا أ ک ر   |علامه مجلسی در شر  کلام پیددامبر.  م 

تربودن و آورده اسددت: مددراد از اعمددال، اعمددال صددالحه اسددت و مددراد از برتددری، نددافع

تربودن آن است؛ زیرا فائده اعمال صالحه آن اسددت کدده نفددس امدداره بدده اطاعددت پرثواب

قدر نفس بددر امددری ای که تحت امر عقل قرار گیرد. و هرچهگونهنفس مطمئنه در بیاید به

شدددن بددر نفددس در ایددن امددور اصرار داشته باشددد، تددلاش بیشددتری لازم اسددت و در مسلط

تر، منفعت بیشتری نهفته است، به همین دلیل چون منفعتش بیشتر است، برتر است. سخت

حدیث افضل الاعمال احمزها نیز، بر این نکته دلالت دارد که انواع مختلددف یددک عمددل 

تر است، مددثلا حددج پیدداده و تر است با فضیلتاگر با هم مقایسه شود، آن نوعی که سخت

ق، 1404 ،ی)مجلسدد حج سواره و روزه در تابستان و روزه در زمسددتان، ارزش یکسددان ندارنددد 

 .(105 ص،  7 

تر باشددد، از عملددی کدده کدده در شددرایط بنابراین اگر شرایط انجام عمل خوب، سددخت

 شود، بهتر است.تر انجام میآسان

 عمل مهمتر  ی. برتر 6-2

کنددد، انتخدداب عمددل مهمتددر هایی که قرآن در افزودن ارزش بیددان میییکی از ویژگ

است. اگر فددرد ایددن اولویددت در گددزینش کددار را رعایددت کنددد، عمددل شددخص از ارزش 

 شود.بالاتری برخوردار می
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 فرماید:به عنوان مثال خدای متعال می

ت ول گ رُ أُولددل  يلا ی سدد  نین  غ یدد 
مل ؤ  ن  ال مددُ

دُون  مددل دُون  فدد  يال قاعددل رل و  ال مُجاهددل ر  ل  يالضددَّ بیلل الله سدد 

ً  و  کددُلاًّ  جدد  ر  دین  د  ی ال قاعددل لدد  هلم  ع  ن فسُل لهلم  و  أ  لأ م وال دین  ب
ُ ال مُجاهل ل  الله هلم  ف ضَّ

ن فسُل لهلم  و  أ  لأ م وال  ب

نی ُ ال حُس  د  الله ع  ً»   و  ر 
ن هُ و  م   فل

جاتو مل ر  راً ع  یماً * د  ل ی ال قاعلدین  أ ج  ُ ال مُجاهلدین  ع  ل  الله و  ف ضَّ

حیماً  ُ غ فوُراً ر  ً  و  کان  الله م  ح   .(96،  95)نساء، «  و  ر 

در این آیات که مربوط به جنگ و جهدداد اسددت، چنددد نددوع از مکلفددین قابددل فددرض 

ها در آیات کارزار نرفته و حکم و کیفر بد آنای که از روی نافرمانی خدا، بهاست؛ عده

ای دیگر به جنددگ نرفتدده، امددا در زمددره نیست. عده  آنهاجا سخنی از  دیگر آمده و در این 

ر« یدداد شددده اسددت. گروهددی   يبه گأُولددل   آنهاافرادی هستند که دارای عذر بوده و از   ر  الضددَّ

ل  «   يدیگر کسانی هستند که از بیماری و ناراحتی و عذر برخوردار نبوده و گغ ی رُ أُول رل ر  الضددَّ

اند. و در نهایت کسانی کدده بدده میدددان جنددگ رفتدده و از جددان و مددال خددویش نامیده شده

 اند.گذشته و پیکار کرده

در ارزیابی کار این سه گروه چنین آمده است که به هر سه گروه یا دو گددروه اخیددر، 

نیوعده نیک داده است گ ُ ال حُسدد  د  الله ع  «؛ ایددن عبددارت بیددانگر آن اسددت کدده کددار و  کلُاًّ و 

ت وليغیرجهادگران از روی نافرمانی و در نتیجه ضد ارزش نبوده است، اما تعبیرل گ « و لا ی س 

ُ ال مُجاهلدین  گ ل  الله رساند روشنی میارزشمندی فراوانل گروه جهادگر را بر دیگران به  « ف ضَّ

هددا قددرار داشددتند توانددد باشددد کدده در آن مددوقعیتی کدده افددراد و گروهو آن به این دلیل می

دادند، رفتن بدده کردند و در اولویت قرار میبهترین و مهمترین کاری که باید انتخاب می

هددای ارزشددمندی بیشددتر عمددل، انتخدداب  بنابراین یکددی از ملا   ؛جبهه کارزار بوده است

 هاست.ترمهم

 یعمل پنهان ی. برتر 6-3

شود، انجام پنهانی آن ملا  دیگری که در قرآن، موجب ارزشمندی بیشتر عمل می

است. در قرآن برای انفاق و صدقه، چه پنهان باشد و چه آشکار، پدداداش در ن ددر گرفتدده 

م  و  لا شده است: گ بِّهددل ن د  ر 
رُهُم  عل ی ً  ف ل هُم  أ ج 

ل لان ا و  ع  رًّ
لاللَّی لل و  النَّهارل سل قوُن  أ م وال هُم  ب

الَّذین  ینُ فل
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نوُن   ز  ل ی هلم  و  لا هُم  ی ح  فٌ ع  و  اما برای صدددقه مخفیاندده، ارزش بیشددتری لحدداز   (274)بقره،  «  خ 

ا هددل فرمایددد: گعنوان مثال خداوند متعال میبه  ؛شده است قاتل ف نلعلمددَّ د  دُوا الصددَّ و  إلن   يإلن  تبُدد 

لددُون   لما ت ع م  ُ ب کمُ  و  الله
یِّئاتل ن  س 

ن کمُ  مل ی رٌ ل کمُ  و  یکُ فِّرُ ع  ا ال فقُ راء  ف هُو  خ  توُه  بیددر تخُ فوُها و  تؤُ  « خ 

تواند موجب تشویق دیگران به انجام ایددن صدقه آشکار کار خوبی است و می  ،(271  )بقره،

پوشدداند و بنددابر آیددات دیگددر از کردن آن، سددیئات انسددان را میعمددل گددردد، امددا پنهددان

نوُا لا تبُ طللددُوا ماند: گهای انفاق مانند منت و الیت دیگران به دور میآسیب ا الَّذین  آم  ی ه  یا أ 

نِّ و  الْ  لى لال م  کمُ  ب
قاتل د  ئاء  النَّاس يک الَّذ ص  قُ مال هُ رل

پس برای او بهتر اسددت:  ،(264)بقره، « ینُ فل

ی رٌ ل کمُ   گ   .(271)بقره، «  ف هُو  خ 

تر اسددت، بنای دین بر اخلاص است و هددر عملددی کدده بدده اخددلاص نزدیدد   آنجاکهاز

)طباطبددایی، تر است، و از سوی دیگر صدقه پنهانی با اخلاص تناسب بیشتری دارد  ارزشمند

توان نتیجدده گرفددت هددر و موجب دوری از ریا و رشد انسان است، می  (398  ، ص2ق،  1417

 عمل پنهانی از ن ر قرآن ارزشمندتر است.

 تر عیعمل سر  ی. برتر 6-4

بخشیدن هایی که در ارزشمندی بیشترل عمل نقش مهمی دارد، سرعتییکی از ویژگ

به عمل است. بین سرعت و عجله، تفاوت وجود دارد. برخی گسرعت« را به معنای اقدددام 

اند کدده ایددن اقدددام، امددری پسددندیده اسددت گو  ترین وقددت ممکددن دانسددتهکار در نزدی به

عُوا إللی بِّکمُ«    سارل ن  ر 
»و مل ر 
و گعجله« انجام کار قبل از رسیدن زمددان آن   ،(133)آل عمران،  م   فل

ن  ق ب لل أ ن  یقُ ضیاست که امری ناپسند است گ
آنل مل لال قرُ  ل  ب یددُه«  و  لا ت ع ج  ح   ،(114)طدده، إلل ی    و 

داشتن عملددی اند این است که سرعت، مقدم. فرق دومی که گفته(276  ق، ص1412،  ی)عسددکر

کردن است که سزاوار است آن عمددل مقدددم گددردد و در مقابددل، عجلدده بدده معنددای مقدددم

 ،(815  -814  صصدد ،  2،  1372،  ی)طبرسدد انددداختن آن کددار، مددذموم اسددت  کاری است کدده پیش 

)طباطبددایی، اند  برخی مفسران، سرعت را وصف حرکت و عجله را وصف متحر  دانسددته

کار اسددت، امددا بخشددیدن بددهخواهددد سرعتیعنی آنچه خدددا از مددا می  ،(385  ، ص3ق،  1417

رو به بدده بدداد تنددد یددا اتومبیددل عجله، صفت متحرکی است که مختار و متفکر است، ازاین 
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 .(401، ص  15،  1389، یآمل  ی)جوادگویند سریع، عجول نمی

، بدداب گتعجیددل فعددل 143-142  صص،  2،  1365)ر. : کلینی،  از لسان قرآن و نیز روایات فراوان  

کار، امددری ممدددو  اسددت کدده بدددان بخشیدن بددهشود که سرعتچنین برداشت می  الخیر«(

ل    و شیطانی شمرده شده است. حتی در آیه گ  زشتسفارش شده و عجله امری   و  ما أ ع ج 

لی  ع 
مل   یا مُوسی* قال  هُم  أُولاءل ن  ق و  ث ر  ع  ضددی  يأ  ت ر 

ل بِّ ل تُ إلل یدد    ر  جللدد   .(84،  83)طدده،  «  و  ع 

و در ابتدددای امددر بایددد کدداری پسددندیده بدده   انجام گرفتهکه عجله در راستای رضای الهی  

تعددالی بددر حسدداب آیددد، امددا در آن هددم نددوعی نکددوهش و بازخواسددت از جانددب حق

 کردن وجود دارد.عجله

تواند عقلی و نقلی باشد. دلیددل عقلددي، احتمددال دلیل مطلوبیتل سرعت در کار خیر می

دادن کار خیر است؛ بدین صورت که گاه مطلوب کم است و طالددب آن فوت و ازدست

رو عقل، حکددم بدده تسددریع در کددار ازاین   ؛بسیار و گاه طالبل فعل در معرض نابودی است

تددوان دیددد. گدداه، سددفارش بدده کند. اما دلیل قرآنی را در آیددات متعددددی از قددرآن میمی

عُوا إللیسرعت در کار خیر شده است: گ ماواتُ   و  سارل ا السددَّ ه  ضددُ ر   ع 
نَّ و بِّکمُ  و  ج  ن  ر 

»و مل ر 
م   فل

 » لل مُتَّقین  ت  ل ضُ أعُلدَّ عُون  فل  (133عمددران، )آل و  الْ  ر  راتل  يو گاه با تعبیر گیسُارل عمددران، )آل « ال خ یدد 

هددای پسددندیده بددرای یآمده است به این عنوان که یکددی از ویژگ  (90؛ انبیاء،  61؛ مؤمنون،  114

 ی)کاشددفو یددا پیددامبران مددذکور در سددوره انبیدداء    (113عمددران،  )آل برخی مؤمنددان اهددل کتدداب  

و خاندددان  (97 ، ص7،  1372، ی)طبرسدد و یددا حضددرت زکریددا و یحیددی  (721 ، ص1369، یسددبزوار

عُ ل هُم  فل است و گاه با تعبیر گ  (316  ، ص14ق،  1417)طباطبایی،زکریا   راتل  ينسُارل )مؤمنددون، « ال خ یدد 

 مثابه وصفی برای خداوند متعال لکر شده است.به  ،(56

بخشددیدن و کنددد، سرعتهایی که کار نیکی را ارزشمندتر میدر نتیجه، یکی از مؤلفه

 نورزیدن نسبت به آن است.کوتاهی و کندي

 شتازانهیعمل پ ی. برتر 6-5

گرفتن در عمددل اسددت. یهای ارزشددمندی عمددل، گسددبقت« و پیشدد یکی دیگر از مؤلفه

ت بلقوُا ال خ ی راتل خدای متعال با تعابیری چون گ لقوُا إللددیو گ (48؛ مائددده، 148)بقر»، « ف اس  »و  ساب ر 
م   فددل
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نَّ ... بِّکمُ  و  ج  ن  ر 
بدده ایددن امددر سددفارش کددرده و از کسددانی کدده بدده ایددن امددر  ،(21)حدیددد، « مل

ن  ال مُهدداجلرین  و  الْ  ن صددارل و  اند به نیکی یدداد کددرده اسددت: گپرداخته لددُون  مددل لقوُن  الْ  وَّ اب و  السددَّ

ضل  سانو ر  لإلح  ر  يالَّذین  اتَّب عوُهُم  ب نَّاتو ت ج  دَّ ل هُم  ج  ن هُ و  أ ع  ضُوا ع  ن هُم  و  ر  ُ ع  ا الْ  ن هددارُ   يالله ت ه  ت ح 

زُ ال ع  یمُ     ال ف و 
ب داً للل دین  فیها أ 

ف ی نا و در آیه گ (100)توبدده، « خالل ط  تاب  الَّذین  اصدد 
ث ن ا ال کل ر  ثمَُّ أ و 

و      هددُ
ل للددل ل نل الله إل ال خ ی راتل بددل لقٌ بددل ن هُم  سدداب

دٌ و  مددل ن هُم  مُق ت صددل هل و  مددل لن ف سل لمٌ ل نا ف ملن هُم  ظال  ملن  علبادل

لُ ال ک بیرُ  اند؛ کسددانی کدده بدده خددود سددتم روا افراد به سه دسته تقسیم شددده  ،(32)فاطر،  «  ال ف ض 

انددد. و در آیدده رو هستند و کسانی که در کار خیر پیشددی گرفتهدارند، کسانی که میانهمی

بوُن  * فگ    ال مُق رَّ
لقوُن  *أُولئل اب لقوُن  السَّ اب نَّاتل النَّعیمل  یو  السَّ این افرادی کدده  ،(12، 10)واقعدده، « ج 

ترنددد و از ارزش اخلاقددی بددالاتری کدهند، به خدا نزدیاز همه زودتر کاری را انجام می

 برخوردارند.

بددا ایددن  ،اند، اما با هددم متفاوتندددتعبیر گسرعت« و گسبقت« دارای معنایی نزدیک به هم

توضیح که گسبقت« معنایی افزون بر گسددرعت« دارد، چراکدده گسددرعت« کوشددش در زود 

انجام دادنل حرکت است و گسبقت« به معنای زود انجام دادن حرکت، نسبت به بقیه افراد 

رو برای ارزشددمندتر ؛ ازاین (165 ، ص19ق،  1417)طباطبددایی، و حریفان در میدان مسابقه است 

آن بایددد در ایددن   افددزون بددرکار خیددر سددرعت بخشددید،  کردن عمل، پس از آن که باید به

 میدان از دیگران پیشی گرفت.

در قرآن در دو آیه با تعابیر گسرعت بگیرید« و گسبقت بگیرید«، افددراد مددورد خطدداب 

در تددرجیح گسددبقت« بددر   بددالاتوان برداشددت  اند که با دقت در سیاق دو آیه میقرار گرفته

 گسرعت« را تأیید کرد.

عُوا إللیآیه گ ین    سارل لل مُتَّقددل ت  ل دَّ ضُ أعُددل ماواتُ و  الْ  ر  ا السَّ ضُه  ر   ع 
نَّ و بِّکمُ  و  ج  ن  ر 

»و مل ر 
« م   فل

فرماید به آمددرزش الهددی و بهشددتی کدده بددرای پرهیزکدداران آمدداده شددده می  (133)آل عمران،  

لقوُا إللیسرعت بگیرید. و در آیه گ  و    ساب
ماءل ضل السددَّ ر  ها ک عدد  ضددُ ر   ع 

نددَّ و بِّکددُم  و  ج  ن  ر 
»و مل ر 
م   فل

لل  ُ لُو ال ف ضدد  ن  ی شدداءُ و  الله  مدد 
تیددهل ل یؤُ  لُ الله ل و  رُسُللهل للددل   ف ضدد  لالله نوُا ب لَّذین  آم 

ل ت  ل ضل أعُلدَّ  الْ  ر 

نیز به همین مطلب با واژه گسبقت بگیرید« سددفارش شددده اسددت. البتدده   ،(21)حدید،  «  ال ع  یمل  

شوند که برای مؤمنان به خدا و رسول مهیا گشته اسددت. بددا در اینجا به بهشتی رهنمون می
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آید که اینددان از پرهیزکدداران از ن ددر رتبدده و نگاه به سیاق آیات قبل این نکته به دست می

مُ فرماید: گدرجه، بسیار بالاترند. در دو آیه قبل می للهل أُولئددل   هددُ  و  رُسددُ
ل الله نددُوا بددل و  الَّذین  آم 

رُهُم  و  نوُرُهُم   بِّهلم  ل هُم  أ ج  ن د  ر 
داءُ عل ه  یقوُن  و  الش  دِّ زیرا در این آیدده، مؤمنددانل   (19)حدید،  «  الصِّ

توان نتیجدده گرفددت بددرای رو میازاین  ؛به خدا و پیامبران، گصدیقان و شهدا« قلمداد شدند

وارد شدن بدده بهشددت پرهیزکدداران، بایددد سددرعت گرفددت و بددرای وارد شدددن بدده بهشددت 

 سرعت باید از دیگران، سبقت گرفت. افزون برصدیقان و شهدا،  

 ی اخلاق  ارزش بودنی . مطلق یا نسب7

یکی از مباحث مهم در مکاتب متفاوت فلسفه اخلاق این است که آیا اخلاق نسبی است 

هاى اخلاقددی بدده تناسددب افددراد، زمددان و مکددان و سددایر یا مطلق؛ به این معنا که آیا ارزش

دو دسددته کلددی های مطر  در این زمیندده بدده ثابتند. دیدگاهکنند یا پیوسته  شرایط ت ییر می

هدداى اخلاقددی معتقدند کدده ارزش  ،شوند: گروه اول که گکانت« هم از آن استتقسیم می

تواند فی نفسه خیر بالذات و در همه حال، خیددر گوید: گدرستکاری میمطلقند. کانت می

، آن نشددودی که اگر آن شرایط هم عوض شود یا شکلبه  ،(37  ، ص1388)کانت،  مطلق است«  

 شود.عمل تبدیل به ضد ارزش یا ارزش صفر نمی

بددر پایدده آیددات قددرآن، ارزش   اند.هدداى اخلاقددی نسددبیگروه دوم معتقدنددد کدده ارزش

نیز نسبی بدده معنددایی کدده  و گویند نیست،اخلاقی مطلق به معنایی که کانت و مانند آن می

 ملا  حقیقی نداشته باشد نیست، بلکه مطلقی است که تابع ملا  حقیقی است.

زیرا در این صورت، تابع میل و سلیقه   ؛توضیح آنکه اخلاق در ن ر قرآن نسبی نیست

و قرارداد افراد و جامعه است و ملا  واقعی و مشخصی ندارد و این امددر، بددا رو  کلددی 

آیات ناسازگار است؛ چددون لازمدده اش آن اسددت کدده ارزش اخلاقددی، واقعددی و حقیقددی 

بددودن ارزش اخلاقددی تأکیددد دارد. نباشد و بیان شد که آیددات قددرآن بددر حقیقددی و واقعي

تواند براسدداس آن در برابددر آن، هر کس برای عملکرد خود توجیهی دارد و می  افزون بر

بدده کنددد و کسددانی کدده را رد می سئلهخداوند احتجا  کند و حال آنکه آیات قرآن این م

ر  کند. گکنند را نکوهش میعمل می  این شکل
ت قل رو مُس  م  هُم  و  کلُ  أ  بوُا و  اتَّب عوُا أ ه واء  ؛ و  ک ذَّ



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ار
به

 
14
03

 
ی 
یاپ
)پ

19) 

28 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

و )تو و قرآن تو را( تکذیب کردند و پیروى از هواهاى خددود کردنددد در حددالی کدده هددر 

امرى )بالاخره در مقرى از حق و باطل( مستقر خواهد شد )پس صدق پیامبر و کتدداب مددا 

لددیو گ  ،(3)قمر،  نیز روشن خواهد شد(«   ُ ع  لَّهُ الله واهُ و  أ ضدد  هُ هدد  نل اتَّخ ذ  إللهدد  أ ی ت  م  مو و   أ  ف ر  عللدد 

لی ت م  ع  لی  خ  ع ل  ع  علهل و  ق ل بلهل و  ج  م  کَّرُون    س  ل أ  ف لا ت ذ  ن  ب ع دل الله
ن  ی ه دیهل مل ً» ف م  شاو 

هل غل رل ؛ آیا ب ص 

دیدى کسی را که معبود خود را هواى نفسش قرار داده و خدا او را روى علم خددود )بدده 

اش( و آگاهی وى، به حال خود رها کرده و بر گوش و قلب او کفر باطن و خبث سریره

مهر )شقاوت( نهاده و بر دیده )دل( او پرده کشیده؟! پس چه کسی است که او را بعد از 

 .(23)جاثیه،  شوید؟!« خدا هدایت کند؟ آیا متذکر نمی

رسد، در نگاه قرآن، برخی امور همواره و در هر شرایطی با ارزش یددا ضددد به ن ر می

شددود، امددا شددان عددوض میارزش هستند و برخی دیگر گرچه به تبع ت ییر شددرایط، ارزش

ای و قراردادی نیستند. این شرایط واقعی همان شددرایطی تابع شرایط واقعی هستند و سلیقه

شود چیزی در آن شرایط، تحت آن معیددار واحددد قددرار بگیددرد یددا از است که موجب می

اند و یعنی گرچه تابع شرایط هستند، به شرایط واقعی وابسددته  ؛تحت آن معیار خار  شود

 باشند.ای و قراردادی نیستند و به این معنا نسبی نمیسلیقه

ا الَّذین  کند، مانند: گطور مطلق درباره ارزش اخلاقی صحبت میبرخی آیات، به ی ه  یا أ 

لال عُقوُد فوُا ب نوُا أ و  کنددد. ، ارزش اخلاقی را بیان مییبرخی دیگر به همراه قید  ،(1)مائده،  «  آم 

، امددا در مددواردی رودشددمار مددیبهعنوان ضددد ارزش  دروغ در آیات قرآن بدده  طور مثالبه

 رفتار افرادی که از دروغ استفاده کردند، تأیید شده است.

با این توضیح که در اسلام یک سلسله اصول کلی، ثابت و مطلق اخلاقی وجود دارد 

کند، اما مصداق آنها ت ییرپذیر است؛ البتدده در مددواردی که تحت هیچ شرایطی ت ییر نمی

شود که با صددرف ن ددر از بودن آن مقید به یک قیدی است، توهم میهم امری که ارزش

 ؛شددودآن قید، ارزش است و از این مبنای نادرست نسبیت ارزش اخلاقی نتیجه گرفته می

ارزشددمند نیسددت، بلکدده  طور مطلددقبددهگفتن  ، عنوان کلددی صددداقت و راسددت  طور مثالبه

گفتن در آنجددا کدده گفتنی ارزشمند اسددت کدده مضددر بدده امددر اهمددی نباشددد. راسددتراست

گندداهی را ی، جددان انسددان ب  طور مثالبهسعادت حقیقی فرد یا جامعه را به مخاطره اندازد؛  
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در معرض خطر و هلاکت قرار دهد، گناه و ضد ارزش است و جریان حضرت ابراهیم و 

 تواند از این نوع باشد.مشابه آن می

هُ   يف قددال  إلنددِّ پرستان گفت بیمار اسددت؛ گبه بت  ×حضرت ابراهیم ندد  ا ع  و  لددَّ قیمٌ * ف ت و  سدد 

بلرین  * ف راغ  إللی أ کلُوُن    مُد  تلهلم  ف قال  أ  لا تدد  له  کدده بیمددار نیسددت و يدرحال (91،  89)صددافات،  «  آل

ها را به گردن رود و بعد از برگشت آنها نیز شکستن بتها میبعد از رفتن قوم، سراغ بت

نا یا إلب راهیمُ * قال  ب ل  ف ع ل هُ ک بیددرُهُم  هددذا اندازد: گبت بزر  می
تل له  لآل ن ت  ف ع ل ت  هذا ب قالوُا أ  أ 

ئ لوُهُم  إلن  کانوُا ی ن طلقوُن    .(63،  62)انبیا، «  ف س 

بددرد، زیددرا ، اصددل ارزشددمندی صددداقت را زیددر سددؤال نمی×ایددن گفتدده ابددراهیم

گفتن در اینجا به زیان سعادت فرد و جامعه است. براساس مددلا  مشددخص بددرای راست

دستیابی به هدفی که مصلحت اجتماعی و کمال انسددانی را در برداشددت، چنددین عملددی از 

 ×شددد و ابددراهیمایشان سر زد. چون هدایت مردم آن دیار، جز از این طریق حاصل نمی

 براساس میل و سلیقه شخصی این عمل را انجام نداد.

، با برخورد با قومی کدده سددتاره، مدداه و ×ای دیگر، حضرت ابراهیمهمچنین در قضیه

سخن گفته که خود را همانند آنان وانمود کرده و با تعبیر   نوعیپرستیدند، بهخورشید می

بِّيگ ستاره، مدداه و خورشددید را پروردگددار خددویش بدده حسدداب آورده   ،(78،  76)انعام،  «  هذا ر 

کنندگان از مددوقنین و مشدداهده  ×که در آیددات پیشددین، حضددرت ابددراهیمیاست؛ درحال

ماواتل و    يو  ک ذلل   نرُها و زمین معرفی شده است: گملکوت آسمان ل کوُت  السددَّ إلب راهیم  م 

ی کوُن  ملن  ال مُوقلنین  
ل ضل و  ل تل کنددد: گو یا در جواب آزر چنین بیددان می .(75)انعام، « الْ  ر  بدد  یددا أ 

ل   يإلنِّ  ن ل مل ما ل م  ی أ تل   ف اتَّبلع نل   يق د  جاء 
ی طان  إلنَّ   يملن  ال عل  الشَّ

ب تل لا ت ع بدُل یًّا، یا أ  ول راطاً س 
أ ه دلك  صل

ب تل إلنِّ  یًّا، یا أ 
منل ع صل ح  لرَّ

ل ی طان  کان  ل منل ف ت کددُون    يالشَّ ح  ن  الددرَّ
ذابٌ مددل سددَّ   عدد  أ خددافُ أ ن  ی م 

تل  له  ن  آل ن ت  ع  لیًّا، قال  أ  راغلبٌ أ  ل ی طانل و  لشَّ
ل ل   يل ن نَّ   و  اه جُر  جُم   لْ  ر 

ا،  يیا إلب راهلیمُ ل ئلن  ل م  ت ن ت هل للیددًّ م 

بددِّ  رُ لدد    ر 
ت   فل أ سدد  ل یدد    س  لامٌ ع  هُ کددان  بددل   يقال  س  ا  يإلنددَّ فلیددًّ از علددم خاصددی   ،(47،    43)مددریم،  «  ح 

شناسد و وی را از عبادت شددیطان برحددذر داشددته و برخوردار بوده و خدای رحمان را می

خاطر روشی که براى تربیددت قددوم جا بهکند؛ اما در این مسیری غیر از گمراهان را طی می

گرفته تا به آنان بیاموزد چگونه در راه دستیابی به هدایت حددق و روشددن شدددن خود پیش 
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ها تنها از این طریق ممکددن بددوده حقیقت سیر کنند. در نتیجه در اینجا چون هدایت انسان

و سعادت آنان مطر  بوده است، همراهی با آنددان در حقیقددت از بدداب تسددلیم و بدده زبددان 

زدن است؛ یعنی وى در ظاهر خود را یکی از آنان شمرده و عقایددد خصم و دشمن حرف

گدداه بددا بیددانی مسددتدل، فسدداد آن را ثابددت کددرده خرافی آنان را صحیح فرض نموده و آن

تواند انصاف خصم را جلب کددرده و گونه احتجا  بهترین راهی است که میاست، و این 

از ط یددان و تعصددب او جلددوگیرى نمایددد و او را بددراى شددنیدن حددرف حددق آمدداده سددازد 

 .(179  -172  صص،  7ق،  1417)طباطبایی،  

ای فراهم کرد که برادرش مددتهم بدده سددرقت شددود، همچنین حضرت یوسف که زمینه

طلباندده حضددرت اصل مطلوبیتل صداقت را ت ییر نداد، چراکه اهدافل کمال (81،  70)یوسددف،

 آمد.مییوسف فقط از این راه به دست  

، فعل خلاف اخلاق انجام ندادند و ایددن عمددل ^حضرت ابراهیم و حضرت یوسف

 شود.ها هم، ارزش اخلاقی مثبت شمرده می)دروغ( آن

 یریگجه ینت

قرآن برای مسائل متعددی که در دانش فسلفه اخلاق مطر  است، پاسددخ روشددن و قابددل 

ها از مددتن آیددات قددرآن، بدده تبیددین دیدددگاه توجهی دارد و استنباط و استخرا  این پاسددخ

رساند. ایددن پددژوهش بددا تمرکددز بددر   ها، یاری میدیدگاه  دیگراخلاقی قرآن در مقایسه با  

های ارزش اخلاقی که برانگیز در فلسفه اخلاق یعنی ویژگییکی از مسائل مهم و چالش 

ن ریات گوناگون صاحب ن ددران اسددت، بدده بررسددی آیددات قددرآن   عرضهو    گفتگومحل  

هددای متعدددد ارزش اخلاقددی را بدداره دارد، ویژگیپرداخته و از اشاراتی کدده قددرآن در این 

های ارزش اخلاقددی رساند براساس قرآن، ویژگیهای نگارنده میتبیین کرده است. یافته

 شود:تبیین می  به این شکل

های اخلاقی مبتنی بر واقعیت هستند، قابلیت تبیین عقلانی دارنددد، لومراتبنددد و ارزش

نسبیت در ارزش اخلاقددی مددردود   ،انسجام درونی دارند. معیار ارزش اخلاقی واحد است

 اند.یهای اخلاقی مطلق و دارای ملا  حقیق است و ارزش
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 ناصرخسرو.

 .ی. قم: دفتر انتشارات اسلامالفرود الل وي ق(. 1412، ابوهلال. )یعسکر .9

 . قم: دارالهجره.المنلرمصباح  ق(. 1414، احمد. )یفیوم .10

(. تهددران: ینددائین ی)محقق: محمدرضا جلال مواهب علللالا (. 1369، حسین. )یسبزوار  یکاشف .11

 سازمان چاپ و انتشارات اقبال.

(. یبیددددره   ی: منددوچهر صددانعمتددرجم)  فلسلالافه اخلالا د  یهلالاا  س(.  1388کانت، ایمانوئددل. ) .12

 تهران: نقش و نگار.

 (. تهران: اسلامیه.یاکبر غفاری: علمحقق ،2)  یالكاف(. 1365. )عقوبی، محمد بن یکلین .13
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 (. تهددران: مرکددز ترجمدده و 2)  فلسلالافه اخلالا د    قلالارن  ا لالار(. 1368، صددادق. )یلاریجددان .14

 نشر کتاب.

(. تهددران: دار 7)   شلالارح بخبلالاا  آ  الرسلالاو  یملالارآا العيلالاو  فلالا ق(.  1404مجلسی، محمدددباقر. ) .15

 الکتب الإسلامی .

 .الحسین ی(. تهران: دار محب15)   من هدى اليرآنق(.  1419مدرسی، محمدتقی. ) .16

و  ی(. قم، انتشارات مؤسسه آموزشدد 1)  اخ د    قلالارآن(.  1376. )یتقمحمد.  یزدیمصبا    .17

 .&ینیامام خم یپژوهش

)محقددق: احمدحسددین  یمكاتلالاب اخ قلالا  ینيلالاد ورر سلالا (. 1384. )ی. محمدددتقیمصددبا  یددزد .18

 .&یامام خمین یپژوهش یمؤسسه آموزش (. قم:یشریف

. قددم: اخلالا د فلسلالافه آملالاو      نلالاو ی وشلالا  اخلالا د  ا یلالا رن(. 1388. )یمجتبدد  ،یزدیدد مصددبا   .19

 .&ینیامام خم یو پژوهش یانتشارات مؤسسه آموزش

(. تهددران: بنگدداه ترجمدده و 2)  كلمات اليرآن الكريم  یالتحيلق ف(.  1360، حسن. )یمصطفو .20

 نشر کتاب.
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